
نگاه آخر

تراژدی فقط یک ژانر یا الگوی روایی نیســت که هنرمنــدی آن را اجرا کند و به 
نمایش بگذارد، گاهی تقدیر اوست که بیرون از جهان نمایش، زندگی و سرنوشت 
یک هنرمند را رقم می زند. پردیس افکاری این تراژدی را زیســت و تجربه کرد و 
به تقدیر مرگ تن داد. پس از ســال ها بی خبری از او و دوری از فضای بازیگری، 
قاب سینما و تلویزیون به ناگهان خبر آمد که دچار سرطان کبد شده، به کما رفته 
و دعا کنید تا شاید کاری از معجزه برآید اما چنین نشد تا او در سن 60 سالگی 

تسلیم مرگ شود. 

ناگهان خبر، ناگهان مرگ �
این الهام پاوه نژاد، بازیگر سینما بود که برای اولین بار با انتشار خبر بیماری 
او در صفحه شخصی اش، نوشــت: »دوستان خبرنگار پیگیر وضعیت پردیس 
افکاری باشیم، امروز متوجه شدم در بیمارستانی دورافتاده درگیر درمان سرطان 
شده، کمک کنیم شاید نهادهای مربوطه کاری انجام دهند.« بعد از او ویدئویی 
از سخنرانی دکتر قطب الدین صادقی، کارگردان تئاتر در مراسمی منتشر شد که 
با صدایی بغض آلود می گفت: »پردیس افکاری بعد از سال ها به ایران بازگشته و 
در یک بیمارستان دورافتاده در وضعیت نامناسبی در حال دست وپنجه نرم کردن 
با بیماری سخت سرطان اســت و هیچ نهاد و سازمانی هم سراغی از او نگرفته 
است.« همســر پردیس افکاری، محمد نجفی هم در گفت وگویی با یک رسانه 
با ارائه جزئیاتی درباره بیماری همســرش که دچار ســرطان کبد بود و در مدت 
کوتاهی، به وضعیتی وخیم رســیده بود، ابراز تاسف کرده و گفته بود: »از زمان 
تشخیص بیماری همســرم تا به امروز کمتر از یک هفته گذشته. متاسفانه این 
بیماری پنهان بود و ما اصلًا متوجه آن نشــدیم، همچنین حال وروز ایشان هم 
طــوری نبود که احتمال بیماری بدهیم. از زمان بروز بیماری، خیلی زود به این 
مرحله حاد رســید و به ســرعت تمام کبد را گرفت و به بخشی از ریه هم سرایت 
کرده اســت«. نجفی گفته بود تنها معجزه کارساز است اما دیگر دیر شده بود و 
دعاها و کمک ها اثر نکرد. تراژدی اینجاست که پس از سال ها بی خبری از بازیگر 
قدیمی به ناگهان خبر بیماری، سپس مرگش به عنوان آخرین خبر از او در حافظه 

سینمایی مردم ثبت می شود.

از جام جم تا شبکه جم �
نســل های دهــه 60 به قبل احتمالًا چهره او را در ذهن داشــته باشــند و 
خاطرات بازیگری اش را به یاد آورند، اما شاید برای نسل امروز چندان نام و چهره 
آشــنایی نباشد. او سال ها از دنیای نمایش به دور بوده و حتی مخاطبان آشنا 
هم شــاید او را از یاد برده بودند. بااین حال او کارنامه پرباری در زمینه بازیگری 
دارد. از ۱6سالگی در مدرسه ی هنرپیشگی آناهیتا زیر نظر مصطفی اسکویی، 
دوره ی دوساله ی بازیگری را گذراند. سپس در تئاترهای کارگردانان مشهوری 
چون مصطفی اسکویی، مجید جعفری، رکن الدین خسروی، دکتر قطب الدین 
صادقی و... حضور داشت. در برنامه های تلویزیونی عروسکی معروف دهه 60، 
چون »هادی و هدی« و »بزبز قندی« به عنوان بازیگردان عروســکی مشغول 
بوده است. همزمان با نمایش در سینما هم در فیلم های زیادی نقش آفرینی 
کرد و بیش از ۲0 فیلم ســینمایی در کارنامــه اش دارد؛ از کارگردانان معروف 
و شناخته شــده گرفته تا جوانانی در آغاز راه که بعدتر خود فیلمســاز شدند. 
قلاده های طلا و گیرنده )۱۳۹0(، شــیرین قناری بود )۱۳۹0(، شور شیرین 
)۱۳۸۸(، کیفر )۱۳۸۸(، بانی چاو )۱۳۷۴(، پرواز را به خاطر بسپار )۱۳۷۱(، 
برخورد )۱۳۷0(، دخترک کنار مرداب )۱۳6۸( و گزل )۱۳6۸( از آثار سینمایی 
اوست. بیش از ۱۵ مجموعه تلویزیونی هم در کارنامه دارد و بعضی از آن ها چون 
فکر پلید، خسته دلان و... پربیننده هم بودند. او در تئاتر با کارگردانانی چون 
زنده یاد رکن الدین خسروی، مجید جعفری، شکرخدا گودرزی، محمد نجفی 

و قطب الدین صادقی همکاری داشته و از عمده نمایش هایی که در آنها بازی 
کرده می توان به آثاری چون سوســنگرد، ابن سینا، باغ آلبالو، زیرگنبد کبود، 
ژاندارک، عروســی، عاشق کشون و دندون طلا اشــاره کرد. بازی در فیلم ها و 
نمایش های تلویزیونی ای چون هادی و هدی، بزبز قندی )عروسک گردان(، 
غروب یک روز بارانی، غفلت، معین پزشک، با طراوت، فکر پلید، خانه شماره 
پنجم، این یک دادگاه نیســت و  در مسیر زاینده رود، بخش دیگری از کارنامه 
هنری این بازیگر است. افکاری در سینما با کارگردانانی چون سیروس الوند، 
محمدعلی ســجادی، امرالله احمدجو، حســن فتحی، کریم آتشی، حمید 
رخشــانی و... همکاری کرده کــه نتیجه آن بازی در آثــاری همانند دخترک 
کنار مرداب، گزل، کیفر، برخورد، پرواز را به خاطر بســپار، پنجاه روز التهاب، 
ضربه آخر و بانی چاو... است. این بازیگر دهه ۹0 در نمایش »کاسپار«، نوشته 
»پتر هاندکه« و به  کارگردانی، محسن معینی به ایفای نقش پرداخت. بازی در 
نمایش »بر فَرَس تندرو«، به کارگردانی محسن معینی، دیگر حضور او بر صحنه 
نمایش است. طی این ســال ها او بازیگر محبوب و بی حاشیه ای بود تا اینکه 
به دلیل حضور در فیلم »قلاده های طلا« مورد انتقاد شدید بسیاری از مخاطبان 
قرار گرفت و شاید همین هم موجب انزوا و کناره گیری اش از عرصه بازیگری در 
داخل شد؛ تا او در جایی دیگر و خارج از ایران به فعالیتش ادامه دهد. افکاری 
در اواسط دهه ۹0 به ترکیه رفت و با شبکه جم چند همکاری در زمینه سریال 
و... داشت که البته معروفترین آن ها سریالی بود به اسم »شهرفرنگ«، ساخته 
مهدی مظلومی که چندان هم دیده نشد. البته بازیگران دیگری هم بودند که 
همگی بعدتر به کشــور برگشتند و اساساً فعالیت در این شبکه را ترک کردند. 
اما او هم مثل بســیاری دیگر از بازیگرانی شــد که چنین تجربه ای داشــتند، 

نتوانستند به دوران طلایی گذشته خود برگردند و در حاشیه ماندند.

واکنش هنرمندان به مرگ پردیس افکاری �
با مرگ تلخ پردیس افکاری بســیاری از هنرمندان و همکارانش در پیام ها و 
دل نوشــته هایی به این اتفاق، واکنش نشان دادند. برخی مثل پرویز پرستویی، 
پریناز ایزدیار، تینا پاکروان و شاهرخ استخری با انتشار عکس او، درگذشت اش را 
تسلیت گفتند. هنگامه قاضیانی نوشت: »رها از رنج ها شدی، آرام پر بکش و این 
خبر دردناک هست و تلخ«. سیما تیرانداز هم با انتشار عکس او نوشت: »و این 
زندگی غمگین ما«. الهام پاوه نژاد هم که اولین بار خبر بیماری او را منتشر کرده 
بود با انتشار عکسی از او نوشت: »یکی دیگر از ما...«. پرستو گلستانی هم که 
همکلاسی او در دانشگاه بود، نوشت: »پردیس! روزهای دانشکده رو یادت میاد؟ 
چقدر فحش می دادیم به خودمون که عمومی هامون مونده بود، رفتیم دانشگاه 
میدان امام حسین؟ پاچه های شــلوارمون رو می زدیم بالا و الکی می خندیدم. 
وقتــی از ایران رفتی، گفتم حتماً حال دلت خوبــه. بی خبر بودیم از هم، کاش 
می دونستم برگشتی.  تو بی حاشیه زندگی کردی، رفتی، آمدی و رفتی. هیچ وقت 

قاطی هیچ بازی ای نشدی. شریف و هنرمند. روحت در آرامش رفیق جان«

زخم انزوا و بی رحمی سینما �
سرگذشــت پردیس افکاری تلخ بود و بار دیگر قصه تراژیک هنر و هنرمند 
بــودن در این ســرزمین را روایت کرد. روایت تنهایی و فراموشــی.  افکاری در 
آخرین گفت وگوی خود که از او منتشــر شــده، درباره عدم حضورش در آثار 
هنری گفته بود: »کار ما به گونه ای شده است که امروز تنها یک تعداد خاصی 
کار می کنند و باقی تماشاگر آن گروه هستند. آدم هایی که بی تخصص هستند، 
در این حوزه فامیل دارند و به مهمانی های شبانه می روند و دورهمی هایی با هم 
دارند، می توانند به راحتی کار کنند و دوستانی که در این روابط جایی ندارند 
بی کار هستند. ما در واقع تماشــاگر آن گروهی هستیم که مشغول کارند.« 
او البتــه چندان امیدی به آینــده عرصه هنر هم نداشــت و گفته بود: »فکر 
نمی کنم شاهد اتفاقی مثبت در عرصه هنر باشیم، چراکه معتقدم باید همیشه 
واقعیت ها را دید و اصولًا آدمی نیستم که امید واهی داشته باشم. وقتی چیزی 
در حال سقوط است، نمی توان به نجات آن امید داشت. سینمای ایران از نظر 
من سقوط کرده است و برای برگشت مجدد آن نیاز به زمان، مدیریت درست و 

تخصص داریم«. یادش جاودان.

درباره پردیس افکاری که سوم اسفندماه در 60 سالگی درگذشت

تراژدی انزوا   و فراموشی

24 ساعت
24 HOURS 
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خبرنگار گروه فرهنگ
رضا صائمی

کتابخانه

سهم رسانه های اجتماعی در درک ما از خود 
کتاب »روان شناسی رسانه اجتماعی«، نوشته 
کیوران مک مائن و با ترجمه ماندانا افتخار در 
۱۴۳ صفحه و با قیمت ۱۲0 هزار تومان توسط 
نشرنو منتشر شده است. کتاب »روان شناسی 
رسانه اجتماعی« به این می پردازد که چگونه 
بخش بزرگــی از زندگی روزمره مــا در فضای 
آنلاین ســپری می شــود و ایــن موضوع چه 
تأثیراتــی بــر هویــت و به زیســتی و روابط ما 
می گذارد. کتاب ازســویی نشان می دهد که 
پروفایل ها، هم پیوندان آنلاین، اســتاتوس ها 
و اشــتراک گذاری عکس ها چگونه می توانند 
راهی برای ابراز خودمان و شکل دهی به دایره 
تعاملات مان باشــد و ازســوی دیگر مشکلات 
رسانه اجتماعی ازقبیل مسائل مربوط به حریم 
خصوصی را برجسته می کند. »روان شناسی 
رســانه اجتماعی« نشــان می دهد که رسانه 
اجتماعی چگونه دنیای ارتباطیِ کاملًا جدیدی ایجاد کرده است و خوب یا بد، 
احتمالًا کماکان سهم مهمی در چگونگی درک ما از خودمان خواهد داشت. 
کیوران مک مائن دارای دکترای تاریخ و نظریه روان شناسی از یونیورسیتی کالج 
دوبلین است. در علایق پژوهشی او روان شناسی و فناوری به هم می پیوندند، 

ازجمله در زمینه امنیت سایبری و رسانه اجتماعی.

روان شناسی رسانه 
اجتماعی 
 نویسنده: 

کیوران مک مائن
 مترجم: 

ماندانا افتخار
انتشارات: نشرنو 

تاریخ

نبرد کرنال
۵ اسفندماه ۱۱۱۷ خورشیدی، 
ســپاهیان نادرشــاه افشــار در 
شــاهکاری تاکتیکــی و  ظرف 
سه ساعت، بر ارتش محمدشاه 
و  کردنــد  غلبــه  گورکانــی 
بدین ترتیــب دروازه های دهلی 
شــد.  گشــوده  ایرانیــان  روی 

پادشــاه هنــد در مذاکرات پس از جنــگ پذیرفت که غرامــت قابل توجهی 
بپردازد اما نادر، محمدشــاه را مجبور به تســلیم کامل کرد و او را به دهلی ـ 
جایی که خزانه قرار داشت ـ برد. قیام شهروندان دهلی علیه سربازان نادر هم 
به قتل عامی خونین و غارت کل شــهر ختم شد. غارت عظیم به دست آمده 
در دهلی، باعث شــد نــادر فرمانی صادر کند که کل مالیــات ایرانیان برای 
مدت سه ســال بخشوده شود. ســپس ارتش ایران به ســرعت خارج شده و 
۳0 هزار کشته از دشــمن بر جای گذاشت. محمدشاه نیز مجبور شد تمام 
ســرزمین های خود در غرب ســند را که توسط نادرشــاه ضمیمه شده بود، 
واگذار کند. دلیل عمده این نبرد این بود که ۸00 نفر از افســران افغان پس 
از شکســت از نادر، به دربار هند پناهنده شــده بودند و اگرچه نادر ســه بار 
خواســتار اســترداد آنها شده بود، اما پادشــاه هند نه تنها با این درخواست 

مخالفت کرد بلکه فرستاده آخر نادر را نیز به قتل رسانید.

 چهره

دروازه بان گلزن ایران
تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران با برتــری ۲ بر یک مقابل امــارات، برای 
دومین بار در تاریخ به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ســاحلی راه 
یافت اما نکته قابل توجه، درخشــش دوبــاره دروازه بان تیم ملی ایران در 
امر گلزنی بود. سایت فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در واکنش به این 
پیروزی، گزارشــی با تیتر »جادوی میرجلیلی، بازگشــت ایران را تکمیل 
کرد«، نوشت که در آن آمده است: »ایران در مقابل جمعیت پر سروصدای 
ورزشــگاه دوبی، گل خــورده را جبران کرد و با برتری در این مســابقه به 
نیمه نهایی رســید. ســیدمهدی میرجلیلی، دروازه بان ایران، با شــوت 

ســرضرب فوق العاده خــود، گل دوم این تیم را 
به ثمر رســاند.« میرجلیلــی در دور مقدماتی 
نیز با شــوتی ســرکش، دروازه تاهیتــی را باز 

کرده بود. گفتنی است، ایران باید در 
مرحله نیمه نهایی با تیم قدرتمند 

برزیــل رویارویی کند، در صورت 
تاریخ ســازی  پیــروزی می تواند 
خــود را ادامه دهد و راهی فینال 
جــام جهانــی فوتبال ســاحلی 

شود.

حق،  مسئولیت و مالیات

مالیات در کشورهای معمولی جهان، سامان دهنده 
رابطه مــردم و دولت هاســت. دولــت دموکراتیک، 
منتخب مردم و برآمــده از صندوق های رأی متکی 
به درآمدهای حاصل از مالیات است. مردم مالیات 
پرداخت می کنند و دولت به منزله کارگزار و عامل و 
گماشته، موظف و متعهد است که در قبال دریافت 
این مالیات، خدمات مربوط به کشورداری، ارتقای 
رفاه مردم، سامان دادن به نظام بهداشتی و مستقل 
نگاه داشــتن دســتگاه قضایی و صدها وظیفه ریز 
و درشــت دیگر را به جا آورد. مالیــات در نظام های 
پیشــرفته، وســیله ای برای مهــار ثروت انــدوزی و 
به وجودآمــدن طبقه ای بســیار ثروتمند و طبقه ای 
محروم و تنگ دست می شود. ضمناً پرداخت مالیات 
برای شهروند »حق« ایجاد می کند. در نظام حقوقی 
دموکراتیک، حق و مســئولیت مــلازم یکدیگرند و 
بدون یکی، دیگری معنایی ندارد. نمی شود از مردم 
مالیات گرفت، از مردم محروم بیشتر مالیات گرفت 
یا بار مالیاتــی ثروتمندان جامعه را بــر دوش مردم 
عادی و لایه های آســیب پذیر یا به قــول دولتی ها، 
»دهک«های پاییــن انداخت و حقی هم برای آنها 

قائل نشد.
صحبت های رئیس ســازمان مالیاتی و شیوه سخن 
گفتن او کــه از »گســترش چتر »مالیات ســتانی« 
و »برانــدازی تمــام فعالیت هــای مجازی« ســخن 
می گوید، نکته هــا دارد. ســازمان مالیاتی با چنین 
دیدگاهی، ســازمانی حاکمیتی برای تحقق عدالت 
اجتماعی، تامیــن درآمدهای دولت و درنهایت رونق 
اقتصــادی و رفاه عموم، نیســت. ســازمانی اســت 
کــه »مالیات می ســتاند«، ولو به قیمــت »براندازی 
کسب وکارهای مجازی« و لابد کسب وکارهای واقعی. 
اما چرا این وضعیت در کشورهای دیگری که متکی به 
درآمد مالیاتی مردم شان هستند، حاکم نیست؟ برای 
آنکه در این گونه کشورها، نظام مالیاتی به جای آنکه 
براساس کارکرد افراد و ممیزها شکل بگیرد، براساس 
نظامی قاعده مند و ماشینی پایه گذاری شده است. 
حب و بغضی وجود ندارد. سیســتم یکپارچه، همه 
اطلاعات درآمدی افــراد را در خود دارد. عدم اظهار 
درآمد جرم انگاری شده، مجازات جدی و سنگینی در  
پی دارد و در زمره جرائم جنایی محســوب می شود. 
ثروتمندان می دانند که بدون تردید و بســیار شفاف 
و روشــن کمینه یک پنجــم درآمدشــان را باید برای 
پرداخت مالیــات کنار بگذارند. در آن کســی تردید 
نــدارد. دولــت هم پاســخگوی درآمدهــای خود به 

پارلمان است.
اما دولتی کــه متکی به درآمدهــای جداگانه نفتی 
اســت و می داند که حوایج اش را با آن درآمدها به جا 
خواهد آورد، اتکایی به مالیات شــهروندانش ندارد، 
نه آنکــه این پول را »نســتاند«، اتفاقاً »می ســتاند« 
و با ســخت ترین شیوه ها هم »می ســتاند«؛ طوری 
که به »براندازی کســب وکارها« هم منجر شــود. اما 
آیا این ســتاندن ســخت و گســترانیده شــدن چتر 
مالیات ســتانی شــامل ثروتمندانی کــه درآمدهای 
غیرشفاف زیادی دارند هم، می شود؟ کارمند، کارگر 
و دستمزد بگیر، مالیات شــان را پیش پیش پرداخت 
می کنند. کسب وکار های کوچک، با وحشت فراوان 
با ممیزها و دلواپسی های بسیار بر سر پذیرفته شدن 
یا نشدن مدارک و اسنادشان با ادارات مالیات درگیر 
هســتند، اما ثروتمندان بزرگ بهره منــد از رانت ها، 
سلبریتی های مورد حمایت، فوتبالیست های همیشه 
طلبکار از ملت هم مالیات پرداخت می کنند؟ و اگر 
می کنند ارقام و اعدادشان واقعی است و جایی ثبت 

می شود که بتوان آنها را رصد کرد؟
نکته دیگر، دولتی که خود را پاسخگوی درآمدهایش 
نداند - که در ایران سنت چنین است و به این دولت و 
آن دولت مربوط نیست - اخذ مالیات از مردم برایش 
مسئولیتی به همراه نمی آورد و وظیفه ای بر گرده اش 
نمی گذارد. مدیــران این نوع دولت ها خــود را »ژن 
برتر« و نخبگان جامعه می دانند که بالانشینی شان 
لاجرم برای مرئوسان و محکومان شــان خرج دارد و 
خلایق باید هزینه صدارت آنها بر سرشان را پرداخت 
کنند. صحبت از برتری شــیوه های دیگر بر روش ما 
نیست، نکته مهم در اخذ مالیات، اعمال زور و تهدید 
به »براندازی کسب وکارهاست« نیست، »شفافیت« 
است. اگر با روش ها و شیوه هایی، ساختاری به وجود 
بیاید که درآمدها شفاف، روشن و در دسترس باشند، 
جــای چانه زنــی و مذاکــره وجود نخواهد داشــت. 
درآمدها و هزینه ها آشــکار می شــوند و اخذ مالیات 
براساس »مکانیسم« خواهد بود، نه تشخیص ممیز 
محترم. قطعاً این ســازوکارها وجــود دارند و هزاران 
کارمند محترم مشــغول بررســی دقیق هستند اما 

وقتی شفافیت نباشد، راه به جایی نخواهد برد.

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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